
  
  
  
  

  
  
  
  

  علم، اراده و قدرت در خدا و انسان از نظر فيلسوف و متكلم

  محمد حسين بيات
  چكيده

ررسي علم، اراده و قدرت الهي از نظر برخـي فلاسـفه و اهـل    هدف اين پژوهش نقد و ب    
هاي فلاسفه و اهل كلام در باب علـم، اراده و قـدرت             در اين جستار، ديدگاه   . كلام است 

اين مقاله در سـه بخـش    . اختصار مورد بررسي و نقد قرار گرفته است       در خدا و انسان، به    
 بخـش دوم بيـان و نقـد         سـت؛ بخش نخست شامل تعاريف ا    : به رشتة تحرير آمده است    

هاي برخي از فلاسفه و متكلمان، در باب علم، اراده و قدرت خداوند است؛ بخش                 ديدگاه
گيري نهايي از كل مباحث مقاله و اعلام نظر مختـار در بـاب قـدرت و ارادة                    سوم نتيجه 
القـدره  «: قول مختار، در باب قدرت موافق با ديدگاه ملاصدرا است كه گفـت     . حق است 

اما در باب ارادة خداوند، قول      . »يفعل  يشأ لم    كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم         هي
  .مختار وحدت مصداقي اراده و علم حق تعالي است
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  مقدمه

  انـد    چـه آنـان پنداشـته     . انـد   نـسته عموم اهل كلام مرتبة ذات الهي را عاري از علم و اراده و قـدرت دا               
  اش تركيــب ذات از هــستي، علــم، اراده  كــه اگــر ايــن كمــالات همــراه ذات حــق تعــالي باشــد، لازمــه 

بديهي است كه چنين موجودي مركب است و تركيب با وجوب ذاتـي وجـود منافـات                 . و قدرت خواهد بود   
  .دارد

  د بـه حفـظ ظـواهر كتـاب و سـنّت هـستند              از جانبي ديگر، با توجه به اينكه متكلمـان اسـلامي متعه ـ           
   و سنّت خداوند، عليم، مريد و قادر معرفّـي شـده، خواسـتند هـم بـه ظـواهر شـرع عمـل           قرآنو بارها در    

  گونـه صـفات را    بـدين جهـت، متكلمـان اشـعري ايـن     . كرده باشند، هم آن مشكل عقلي را پاسـخ دهنـد     
دم ذ        متكلمـان معتزلـه و برخـي از متكلمـان     . ات هـستند در مرتبة خارج از ذات دانستند كـه قـديم بـه قـ

ا فلاسـفة بـزرگ اسـلامي چـون ابـن           . شيعه ذات حق را نايب اين صفات كمالي معرفّي كردند          سـينا و     امـ
  ملاصدرا بر اين باورند كه اين صفات كمالي در مرتبـة ذات حـق موجـود هـستند و اشـكالي نيـز در كـار                  

  الجهـات فاقـد ايـن        د و محـال اسـت كـه واجـب مـن جميـع             ان  چون اين صفات، كمالات وجودي    . نيست
اين صفات در مرتبة مفهوم غير ذات حق هستند، اما مصداق ذات و صـفات كمـالي، واحـد              . كمالات باشد 

اين مفاهيم مساوق يكديگر و مساوي با واجب ذاتـي          . است كه همان وجود نامتناهي و كمال مطلق است        
  . هستند

اختـصار در سـه     رت حق و خلق از نظر فيلسوف و متكلم، در اين جستار بـه             في الجمله، علم، اراده و قد     
  .بخش زير مورد بحث قرار گرفته است

  تعريف علم، اراده و قدرت؛) الف
  بيان ديدگاه فيلسوف و متكلم در باب علم، قدرت و ارادة انسان و حق تعالي؛) ب
  .گيري نهايي نتيجه) ج

  علم و معلوم در حكمت متعاليه

  خن آنكـه، علـم همـان انكـشاف اسـت كـه بذاتـه منكـشف اسـت و سـبب انكـشاف ديگـر                          كوتاه س 
آخونـد ملاصـدرا   . گردد، چون نور كه بذاته آشكار است و سبب آشكارگي اشـياء نيـز هـست       چيزها نيز مي  

  ترديـد از عـوارض موجـود مطلـق اسـت و بـدين جهـت                 علم بي : پيش از بيان تحديد و تعريف علم گفت       
  : سـپس گفـت   . شـود، مـورد بحـث قـرار گيـرد         لي كه از موجود بماهو موجود بحـث مـي         بايد در فلسفة او   

  علم از سنخ وجود اسـت، وجـود آن عـين ماهيـت آن اسـت؛ بنـابراين، علـم را تعريـف حـدي و حقيقـي                  
چون آن را جنس و فصلي نيست و نيز مفهـومي اعـرف از آن             . يا حتي تعريف به رسم، در كار نخواهد بود        

  .نداريم
واسطة علم براي موجود عالم و آگاه معلوم و مكـشوف اسـت، پـس چگونـه     همة اشياء به: رمودسپس ف 
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توان گفت از باب تنبه مخاطب به امـور بـديهي،             البته مي . ممكن است علم را با چيزي ديگر تعريف كنيم        
ر موجود  علم همان حالت انكشاف وجداني در موجود عالم است كه ه          : توان معرفي كرد و گفت      علم را مي  

علم عبارت است از آگاهي به خود و به اشياء كه موجود عالم     :  بگوييم  يابد، يا مثلاً    عالمي آن را در خود مي     
  . يابد بالوجدان در خود مي

  تنهـا تعريـف نـدارد بلكـه اگـر          علـم نـه   : محقق سبزواري نيز سخن ملاصـدرا بـه زبـان رانـد و گفـت              
شوند و اگـر   ست؛ چون همة اشياء با علم معلوم و مكشوف مي        بخواهيم تعريفش كنيم منجر به دور باطل ا       

، تعليقـة سـبزواري،     3، ج 1383ملاصـدرا،   (علم را با چيز ديگر معرفي كنيم، منجـر بـه دور باطـل اسـت                 
  ).278ص

. علم مساوق با وجود و از سنخ وجود است        : گويد   و ساير آثارش مي    اسفارالجمله، ملاصدرا در سراسر       في
  :گويد  نيز ميراسفادر جلد ششم 

   هانّ العلم كالوجود لاماهي    له بل هو عين الوجود هوي ـ  ه  لـه  ه و غيره مفهوما و الوجـود لاماهي 
  ). 336، ص6همان، ج(

  :فرمايد باز هم مي

انّ العلم كالوجود يطلق تارة علي الأمر الحقيقي و أخري علي المعني الإنتزاعـي المـصدري                
 هأعني العالمي   عن الحق  ن الوجود و لو      م  ؛ إذ العلم ضرب واحـد     سئلت فالعلم و الوجـود شـيء 

لكنّ الوجود إذا ضعف لايطلق عليها إسم العلم و لا لموضوعاتها إسم العالم مـع أنّـه يطلـق                   
  ).150همان، ص(عليها إسم الوجود 

گويد كه علم كيف نفساني است؛ با توجه به مبناي ملاصـدرا در اصـالت و تـشكيك                 البته گاهي نيز مي   
اي عـرض و در         چون طبق ايـن بـاور، علـم در مرحلـه          . وجود، اين دو گونه سخن با يكديگر منافات ندارد        

  .الوجود بالذات است التمام و واجب مرحلة ديگر جوهر و در برترين مرحله فوق
  خـلاف  نكتة مهمي كه در باور ملاصدرا بايد مورد توجه اهل دانش قـرار گيـرد، آن اسـت كـه وي بـه                      

  تـا زمـان وي، اكثـر فلاسـفة         . فه و متكلمان، ميان علم و وجود ذهني فرق قائـل شـده اسـت              ديگر فلاس 
  بزرگ، حتي ابن سينا و پيروانش، بـر ايـن بـاور بودنـد كـه علـم بـشر بـه جهـان پيرامـون خـود همـان                              

هـاي اساسـي بـسياري بـر ايـن             اشـكال  اسفار است اما ملاصدرا در بحث وجود ذهني          هاي ذهني   صورت
  . رد كردانديشه وا

در تعريـف ايـن دو، هـر يـك از           . ر نظام صدرايي معلوم يا حقيقي و بالذّات است يا مجازي و بالعرض            د
  :وي گفت. تر از ساير فلاسفه است اند؛ اما سخن ملاصدرا در اين باب دقيق حكما چيزي گفته

 هـو الـذّي     المعلوم بالذّات هو الذّي وجوده في نفسه عين وجوده لمدرِكه و المعلوم بـالعرض             
  . وجوده في نفسه غير وجوده لمدرِكه
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  : دنبال آن گفتبه

                   تـه، شـيءأن يعلم انّ المعقول بما هو معقول وجوده في نفسه و وجوده لعاقله و معقولي دلاب
 ـ هلو كانت الـصور   : فاذا ثبت هذا نقول   .  لذاته  واحد، فما وجوده لغيره، لم يكن معقولاً        ه المعقول

و معقـولاً      و عـاقلاً       لـذاتها فكانـت عقـلاً      ه لذاتها و صارت معقول    هنت موجود  بذاتها لكا  هقائم
  ). 167ـ155همان، ص(

  نفـسه منكـشف اسـت؛ بنـابراين عـالم همـان علـم اسـت                  يعني معقول بالذات كه همان علم است في       
  طبق اين سـخن اگـر بـه فـرض معقـول ذهنـي، وجـود عينـي قـائم                    . و آن نيز عين معقول بالذّات است      

  بـود و يـك حقيقـت هـم عاقـل هـم معقـول هـم عقـل و علـم               داشت براي خود منكشف مي      الذات مي ب
  گفتني است كه بحث اتحاد عاقل و معقول را ـــ كـه ملاصـدرا آن را از بـاب تـضايف اثبـات كـرده               . بود

دو شيء متضايف در باور ملاصـدرا، از آن حيـث كـه متـضايف هـستند،      . است ــ مجالي ديگر لازم است 
به باور وي، آنچه در تضايف مسلّم و قطعي است، عبـارت از ايـن اسـت كـه                   . بل و غيريت ذاتي ندارند    تقا

وي .  در يـك مرتبـه هـستند        وجود هر يك از دو طرف بدون ديگري تعقل ندارد كه هر دو، وجوداً و عدماً               
  :گويد دراين باب مي

 انّ احد اقسامه هـو التـضايف         هو تقابل التضايف لا    هفالصحيح انّ احد اقسام التقابل الاربع      
  ).238، ص7همان، ج(كما توهمه الجمهور 

دو شـيء   . يعني تضايف بدون قيد از اقسام تقابل نيست بلكـه تـضايف متقابـل از اقـسام تقابـل اسـت                    
متضايف بماهو هو، تقابل و غيريت ذاتي ندارند؛ يعني چونان دو شيء متـضاد يـا متنـاقض، تقابـل ذاتـي                      

  .ندارند
   نيــز در ايــن بــاب اســفاردر جلــد شــشم .  بــدين نكتــه اشــارت دارداســفارجــاي   در جــايملاصــدرا

  :گفت

 الجمهور زعموا انّ التضايف مطلقاً من اقسام التقابل و ليس كذلك وذلك انهّ ليس وجود   انّ
 ه مفهوم العالمي ً عن التقابل فانّ  بينهما بوجه فضلا كل مفهومين متضائفين مما يقتضي تغايراً

كما صرّح به الشيخ في كثير من كتبه   اصلاً ه تقتضي ان يكون وجودها غير وجود المعلوميلا
  ).173، ص6همان، ج(

  اراده در حكمت متعاليه

وقتـي بخـواهيم كـاري انجـام        : گويـد   ملاصدرا مي . طور كلي، اراده را مبادي و مقدماتي در كار است         به
  : اش به قرار زير استصهدهد كه خلادهيم، چهار حادثه در وجود ما رخ مي
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دنبال آن تصديق جهلي يا خيالي، ظني يا علمي به فايدة آن كه عايد به ما                تصور فعل مورد نظر و به     . 1
   باشد؛
   دنبال مورد اول؛پيدايش ميل و شوق به. 2
  دنبال شوق مؤكد؛هيجان قوة ارادي به. 3
 .شود دنبال آن مراد حاصل ميتحريك عضلات فعلي كه به. 4

 گفتني است كه اين مبادي براي اراده در انجام كارهـاي خـارج از ذهـن ماسـت نـه در افعـال ذهنـي،                         
اش   چون اگر اين مبـادي چهارگانـه در ذات حـق رخ دهـد، لازمـه               . اما اراده در مورد خداوند چنين نيست      

. حـدت دارد  در ذات حق تعالي علم و داعي و اراده و         . تركيب و انفعال ذات است كه بطلانش بديهي است        
چون كمالي برتر از ذات متصور نيست تا نسبت بدان داعي و شوق پديد آيد، چه ذات حق كمال نامتناهي                    

پس ابتهاج و حب او ذاتي است نه خارج از ذات كه بذاته و لذاته مبتهج است و همين ابتهـاج مبـدأ                       . است
 ـ               ي دارنـد، نـه حلـولي و انفعـالي          ساير كمالات و ابتهاجات است كه همه نسبت به او قيام صـدوري و فعل

  ).354همان، ص(
ملاصدرا را باور آن است كه اراده نيز چونان علم از سنخ وجود و مقول به تـشكيك اسـت نـه از سـنخ                         

در انـسان كيـف نفـساني اسـت و در           . ماهيت، چون اراده نيز همانند علم و حيات در هر موجودي هـست            
  .الوجود بالذات واجب ذاتي است واجب

 و هـي مـن الامـور        ه كـسائر الكيفيـات النفـساني      ه نفساني ه فينا بما نحن حيوان كيفي     هد الارا
 عند كل مريد    ه جزئياتها لكون العلم بها نفس حقيقتها الحاضر       ه بحيث يسهل معرف   هالوجداني

نفس لحـضوره بوجـوده الوجـداني عنـد            العلم حاصل لكل ذي    هالعلم باني   و ذلك كالعلم فانّ     
  ).337همان، ص(النفس 

  :محقق سبزواري نيز همين باور را چنين بيان كرده است

  اــ سمهداً ارادـمؤك اً ـوقـش              اـلائمـا المـعقيب داع دركن
  هـن ذاتـو عيـر هـنظام خي              ه عين الداع عين علمهـو في

  :هاي فوق گفت سيد محمد شيرازي در شرح بيت
 فـي االله  ه، و الاراده الانسان الملائـم يـسمي اراد   الشوق المؤكد بعد الداعي الذّي هو ادراك    

تعالي عين الداعي الذّي هو عين علمه بالنظام الاحسن و علمه عين ذاته، فارادته عين ذاتـه                 
  ).423، شرح، ص1333سبزواري، (

آفرين است و مصلحتي خارج از      اينكه داعي در حق تعالي عين ذات است براي آن است كه او مصلحت             
  .بسته به غير ذات باشد متصور نيستذات كه وا
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  معناي قدرت در حكمت متعاليه

يكي منسوب به عموم متكلمان است، ديگري منـسوب بـه           : براي قدرت دو تعريف مشهور در كار است       
  :ملاصدرا گفت. فيلسوفان

   كـون الفاعـل بحيـث ان شـاء فعـل              الفعـل والتـرك؛    ه تعريفين مشهورين، صح   ه انّ للقدر 
، 6، ج 1383ملاصـدرا،    (هالتفـسير الاول للمتكلمـين والثـاني للفلاسـف        . يفعل  يشأ لم   و ان لم  

  ).307ص

معناي دوم قدرت كه قول فلاسفه است، به باور برخي از متكلمـان             : حكيم شيراز در دنبالة سخن فرمود     
عل شاء ف   چون وقتي فاعل در ذات خود، ان      . يا فيلسوفان مستلزم معناي اول آن است كه باور متكلمان بود          

 پس با قطع نظر از مشيت و لامشيت، فعل و ترك در اين مرتبه ممكن خواهـد                   يفعل باشد؛   يشأ لم   و ان لم  
بـديهي اسـت كـه    . بود، گرچه فعلِ چنين فاعلي به دنبال مشيت ضروري و به دنبال لامشيت ممتنع باشد        

رت يا دوام فعل، بـا امكـان آن          آن دائمي خواهد بود؛ بنابراين ضرو       اگر مشيت دائمي باشد، فعل نيز به تبع       
  .منافاتي ندارد

  بـا توجيـه فـوق لازم آيـد كـه امكـان             : سپس، آخوند ملاصدرا اين سـخن را مـردود دانـست و گفـت             
ــرورت و        ــون ض ــد، چ ــدا كنن ــدي راه پي ــستند در ذات خداون ــت ه ــوب و فعلي ــل وج ــه مقاب ــوه ك   و ق

  حـالي كـه در ذات احـدي بـه هـيچ روي             در  . كنـد   برخاسته از امكـان و قـوه، مـشكل را حـل نمـي             دوامِ  
  الوجــود فعليــت دارد و نيــز واجــب  قــوه و امكــان راه نــدارد، كــه جميــع كمــالات در ذات واجــبحالــت 

  ضرورت ازلي است؛ بدين جهت در ذات حق اسـتكمال فـرض نـدارد كـه او كمـال مطلـق اسـت                       نحو    به
  ).309همان، ص(

  از نظر متكلم و فيلسوفدر باب تعريف قدرت ) ره(ي ئديدگاه علامه طباطبا

. حضرت علامه در تعليقه بر سخنان حكيم شيراز فرمود كه جمع ميـان ايـن دو تعريـف ممكـن اسـت                     
  :خلاصة فرمايش ايشان چنين است

چون در تعريف اول كه جـواز الفعـل و التـّرك، مطـرح              . طبق هر دو تعريف ذات حق مبدأ افعال اوست        
ذات حق ممتنع نيست ولي فاعل مقيد به فعل يا ترك فعـل             شده معنايش آن است كه فعل يا ترك براي          

همچنين هيچ عامل خارجي فعل يا ترك را بر ذات حق تحميل نتواند كرد و نيز ذات حق هـم خـود              . نشد
  .را مجبور نكند، چه بدترين نوع محال همين است

اعليت نـاقص داريـم،     اما در تعريف دوم، اراده و مشيت مقوم قدرت است كه اين اراده در وجود ما كه ف                 
آيد، يعني داعي و انگيزة خارج از ذات ما در فاعليـت   صفت نفساني است كه به تبع مصلحت فعل پديد مي         

و ارادة ما مؤثر است، اما اراده اگر در ذات حق تعالي اثبات شود عين علم به نظام اصلح و عـين ذات حـق         
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نه هدف براي حق؛ چون ذاتش را نقصي نباشد         گفتني است كه مصالح اهداف افعال حق باشد         . خواهد بود 
بنابراين، طبق اين بيان نيز ذات مطلق حق تعالي بدون هيچ قيد و             . تا با رسيدن به مصلحت استكمال يابد      

  ).307همان، ص(شرط مبدأ فاعلي است 

  )ره(نقد نظر علامه 

ا در تفـسير  ي بسيار دقيق است ليكن مشكل در ايـن اسـت كـه مفهـوم قـدرت ر              ئسخن علامه طباطبا  
مفـاهيم حفـظ    ... بدانسان كه در ساير صـفات كماليـه ماننـد علـم، حيـات و              . معناي قدرت حفظ بايد كرد    

بنابراين، اطلاق ذاتي را بدون قدرت نتوان مطرح كرد؛ چون قدرت از صفات ذاتـي و عـين ذات                   . شوند  مي
 الترك، تفسير كنيم ـ كه  الفعل و هپس اگر قدرت را به صح. باشد، گرچه مفهومش غير وجوب وجود است

به قول جناب علامه همان امكان الفعل و الترّك است ـ معنايش آن خواهد بود كه امكـان در حـاق ذات    
بديهي است كه ذات حق كمال مطلـق اسـت و   . الجهات است ـ راه دارد  حق تعالي ـ كه واجب من جميع 

 بـه هـيچ روي امكـان و نقـص در آن ذات              همة صفات كماليه در او با ضرورت ازلي فعليت دارد، بنابراين          
  . مقدس راه ندارد

ترديد قدرت از اوصاف وجودي و از سنخ وجود است، پس اگر موصوف آن واجب باشد            به ديگر بيان، بي   
قدرت نيز عين ذات و واجب خواهد بود و اگر موصوف ممكن باشد قدرت نيز همسان آن، صـفت امكـاني               

  .است

   در باب علم، قدرت و ارادهبيان ديدگاه فيلسوف و متكلم

با توجه به كثرت مطالب، ناگزير به اجمال و         . گيرد  اين بند از مقاله نيز در سه بخش مورد بحث قرار مي           
  .اختصار شديم

  ديدگاه فيلسوف و متكلم در باب علم حق تعالي

علـم نقـش   كنند و مخلوقـات عـالم در اثبـات     فلاسفه، علم حق تعالي را با توجه به ذات حق اثبات مي     
بخشي از سخنان ملاصـدرا     . رسانند   علم خدا را در مقام ذات با سه روش به اثبات مي             عموماً. مهمي ندارند 

  :در اين باب به قرار زير است
و در جاي خود اثبات شده است كه هر وجـود مجـرد از                گردد    حقيقت علم به وجود و هستي باز مي        -1

ترديد عاقل نيز خود اوست ــ همة فلاسفه اتحاد عاقل            شد و بي  شوائب ماده، براي خود حاصل و معقول با       
تر خواهـد     تر باشد علمش نيز كامل      اند ــ و هرچه وجود متعالي       و معقول را در مورد ذات حق تعالي پذيرفته        

بنابراين، بدانسان كه وجود حق تعالي فوق ما لايتناهي بما لايتناهي است، علمـش نيـز چنـين باشـد         . بود
  .ود علم استبلكه او خ
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آنچه بالامكان العام كمال باشد به حكم عقل براي ذات حق تعالي با ضرورت ازلي و بالفعل حاصل                   -2
پس علم كه مسلّم صفت كمال است، در ذات حق بدون حالت انتظار بل بالفعل بـا ضـرورت ازلـي                     . است

  . حاصل است
تواند بود و گرنـه منجـر بـه تنـاقض      معطي شيء به حكم عقل بايد واجد آن باشد، چه فاقد معطي ن   -3
  ).174همان، ص(شود كه بطلانش بديهي است  مي

  ها را اسـاس كـار قـرار دادنـد كـه جهـت رعايـت اختـصار، تنهـا بـه                      ديگر فلاسفه نيز همين استدلال    
كنيم كه مراتب علـم حـق تعـالي را در كوتـاه سـخن آورده و       بخشي از سخنان محقق سبزواري اكتفا مي 

  :گفته است

  هــان علمــراتب يبــذا مــف          رات لهـاء مـكشف الاشيـ ياذ
  يـون يرتضـل كـدر سجـو ق          اـوح قضــم لـ و قلــهايــعن

  يـانـرّبـه الـن نظامـأ مــينش          يـانـه الكيـن نظامـالكلّ مـف 
  )424، ص1333سبزواري، (

  ديدگاه اهل كلام در باب علم حق تعالي

  ــــ جــز معتزلــه كــه منكــر صــفات ذات هــستند ــــ علــم و قــدرت و ســاير عمــوم متكلمــان اســلام 
  بـديهي اسـت كـه ديـدگاه        . انـد   صـفات ذاتــي حـق تعـالي را بـا توجـه بـه فعـل خداونـد اثبـات كـرده                   

  سـخن نظـرات آنـان را ذكـر      ايشان بـا بيـنش فلاسـفه تفـاوت جـوهري و اساسـي دارد؛ ذيـلاً در كوتـاه         
  :كنيم مي

  خداونــد افعــال حكيمانــه و اســتوار انجــام داده اســت : لــم حــق تعــالي گويــدعلامــه حلّــي در بــاب ع
، 1365حلـي،   (ترديـد عـالم باشـد         كه عبارت از همين عالم با نظام دقيق آن است و هر كه چنين كند بي               

  ).17ص
  هاي كلامـي خـود معمـولاً صـفات خداونـد را بـا شـيوة اهـل كـلام                      خواجه نصير طوسي نيز در كتاب     

وي در باب اثبات علم حق تعـالي        .  شيوة فلاسفه را پيش گرفته است      اشارات گرچه در شرح     كنداثبات مي 
  :فرمود

علامـه حلـّي در   . استواري افعال الهي و مجرّد بودن وجود و چگونگي قدرتش دليل بر علم ذاتي اوست          
بـات شـده    در اين عبارت، علم الهي با يك برهان كلامي و دو برهان فلـسفي اث              : شرح عبارت فوق فرمود   

  ).220، شرح، ص1356طوسي، (است 
  خــالق عــالم بــا توجــه بــه اســتواري افعــالش عــالم اســت : فخــر رازي در بيــان علــم خداونــد گفــت

چون خداوند داراي حيـات اسـت پـس         :  گفت تلخيص المحصل ولي در كتاب    ). 53، ص 1353فخررازي،  (
  ).281، ص1359فخررازي، (عالم است 
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  گـوييم    اينكـه مـي   . خداوند به علمي عالم است كه آن علم ذات اوسـت          : ابوالهذيل علاف معتزلي گويد   
  دهـد نـه اينكـه صـفتي بـه          خدا عالم است به اين معناست كه جاهـل نيـست و كـار اسـتوار انجـام مـي                   

  ذات او نايب صفات است؛ چـه در غيـر ايـن صـورت، اگـر صـفات حـق                 . نام علم در او اثبات كرده باشيم      
  د قـُدما لازم آيـد يـا حـدوث ذات حـق؛ چـون صـفاتش يـا قـديم هـستند يـا                         زايد بر ذاتش باشند يا تعد     

  و . حادث، كه با فرض اول مستلزم تعدد قـدما و بـا فـرض دوم مـستلزم حـدوث ذات حـق تعـالي اسـت                         
، 1353الاسـلامي،     شـيخ (خدا عالم است چون افعالش استوار و متقن باشد          : قاضي عبدالجبار معتزلي گفت   

  ). 56و54صص

  ي فيلسوف و متلكم در باب قدرت حق تعالي و قدرت بشرها ديدگاه

هر جا كه در زبـان فيلـسوف يـا مـتكلم لفـظ           . پيش از بيان مطلب لازم است به يك نكته اشارت شود          
نيز اشارت شود؛ چه در زبان فيلـسوف يـا          » مختار«و  » اختيار«شود، بايد به      مطرح مي » قادر«و  » قدرت«

بنابراين قدرت حق تعالي يـا  . ار و مختار ملازمه دارد، بلكه خود آن است    ، با اختي  »قادر«و  » قدرت«متكلم  
  .قدرت بشر همان اختيار الهي يا آدمي است

  قــدرت و اختيــار از نظــر فلاســفه يكــي از صــفات ذات حــق و عــين ذات الهــي اســت؛ چونــان علــم 
  كـه    ، چنـان  پس قـدرت حـق تعـالي بـسان ذات بـاري تعـالي واجـب ذاتـي اسـت                   . هاو حيات و مانند آن    

  . علم نيز چنين است، اما قـدرت بـشر عـين امكـان اسـت، چـون همـان قـوة فعـل و تـرك فعـل اسـت                         
  گونـه كـه وجـودش عـين اضـطرار و امكـان        به ديگر بيان، قدرت بشر نيـز بـسان وجـود اوسـت و بـدان        

  بـه همـين دليـل، اختيـار بـشر بـدون داعـي و               . فقري است، اختيـار و قـدرتش نيـز عـين امكـان اسـت              
ت نمـي              خواهـد، مـرجح يـا در         رسـد؛ چـون ممكـن مـرجح مـي           انگيزة داخلي يا خارجي بـه مرحلـة فعليـ

ــا خــارج از ذات قــرار دارد كــه قــدرت و اختيــار را از مرحلــة قــوه و امكــان بــه    درون پديــد مــي   آيــد ي
  لــيكن در ذات حــق تعــالي جميــع كمــالات بالفعــل و بــا . كــشاند مرحلــة فعليــت و وجــوب غيــري مــي

ت ازلي حاصل است و داعي ديگري جز ذات احدي متصور نيست، پس اختيـار در او وجـوب ذاتـي                     ضرور
  .دارد

  :حكيم شيراز در اين باب فرمود

ــوه انّ القــدر ــا عــين الق  ــه فين و الوجــوبه و الامكــان ولكــن فــي الواجــب عــين الفعلي  .  
 ــ ــق بالحقيق ــاري لايتحق ــل الاختي ــي واجــب هالفع ــا ف ــده   الّ ــذّات وح ــود بال ــره الوج   ؛ و غي

   فــي نفوســنا هفالقــدر.  المختــارينهمــن المختــارين لا يكونــون الا مــضطرّين فــي صــور
ــو ــين الق ــقّ    هع ــن الح ــا م ــار الّ ــل بالاختي ــلا فع ــل ف ــي الفع   ، 6، ج1383ملاصــدرا، ( عل

  ).313ص
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وي در آثار خود به طـور       . تر از حكيم شيراز گفته است     ابن سينا نيز در اين باب، همين مضمون را پيش         
  : شبع اين بحث را كاويد و گفتم

  يـزل و لايـزال، و لا نعنـي           اذا قلنا انّـه قـادر مختـار فانّمـا نعنـي بـه بالفعـل، كـذالك لـم                   
و انّــه محتــاج الــي همــا يتعارفــه النــاس، فــانّ المختــار فــي العــرف هــو مــا يكــون بــالقو   

    خرِج اختياره من القوح يا لداعٍ من ذاته او من خـا          همرجرج؛ فالمختـار منـّا فـي        الي الفعل ام  
فهـو تعـالي لـم    .  ذاتهه ذاته و خيري يدعه داعٍ غيرُ    حكم المضطرّ و الاول تعالي في اختياره لم       

        تـان متنازعتـان         آخر و لم     ذاته لا لداعٍ   هيجبر في فعله و انّما فعله لذاته و خيرييكن هناك قو
  .كما فينا

تنها اشاعره را جبري دانسته، بلكه معتزله را نيـز          ت كه نه  ابن سينا با توجه به اين بينش بسيار عميق اس         
  :جبري معرفي كرده و گفته است

ــ ــداعي يكــون اضــطراراًه انّ الاختيــار عنــد المعتزل ــداعٍ و الاختيــار بال    و اختيــار البــاري   ب
  فـالاول  .  غيـر ذاتـه     و المختـار بالحقيقـه هـو الـذّي لايـدعوه داعٍ           . تعالي و فعله ليس بـداعٍ     

  لي لما كان هو الخير المطلق كـان صـدور الفعـل عنـه صـدور مـا لـو صـدر عـن غيـره                       تعا
  يختلــف فيــه الغايــه و الفاعــل و كــان صــدور الاشــياء  فلمــا لــم... كــان طلبــه فيــه الخيــر

ــار       ــو المخت ــه ه ــان بالحقيق ــه، ك ــن ذات ــة ع ــه خارج ــه لا لغاي ــينا،  (عن ــن س   ، 1352اب
  ).53-50ص

   حقديدگاه اهل كلام در باب قدرت

  علامـه حلـي   . كننـد  اهل كلام صفت قدرت را نيز همانند صفت علم با توجه به افعال حـق اثبـات مـي     
  چـون عـالم حـادث اسـت پـس خـالق آن بايـد قـادر مختـار باشـد و                      : در بيان قدرت حـق تعـالي گويـد        

ت گرنه لازم آيد كه يا عالَم قديم باشد يا ذات خداوند حادث باشد كه بطـلان هـر دو فـرض روشـن اس ـ                       
  ).17، ص1365حلي، (

  انـّه تعـالي قـادر مختـار لانّ وجـود           :  بـه شـيوة اهـل كـلام فرمـود          تجريدخواجة طوسي نيز در كتاب      
  بـا توجـه بـه اينكـه عـالم حـادث اسـت اگـر                : علامـه حلـّي در شـرح عبـارت فـوق گفـت            . العالم حادث 

  پنداشـتيم قـديم باشـد    خالقِ قادر مختار نباشد، لازم آيد كـه يـا خـالق حـادث باشـد يـا آنچـه را حـادث              
  ).218، شرح، ص1356طوسي، (

 هخالقيت او يا ناشـي از صـح       . مسلّم خداوند خالق عالم است    : فخر رازي در باب قدرت حق تعالي گفت       
الفعل و الترك باشد، پس فاعل مختار است يا از وجود حق باشد كه در آن صورت فاعل موجب است كـه                      

  ).56، ص1353فخررازي، (باطل باشد 
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 صدر العالم   لافتقار العالم الي المؤثر؛ ؛ه للفلاسف  انّ االله تعالي قادر باتفاق الكل خلافاً      : اي ديگر گفت  در ج 
  ).281، ص1359فخررازي، (عنه مع جواز ان لايصدر 

ــدالجبار معتزلــي گويــد ــالي   : و عب ــين صــفتي اســت كــه پــيش از ســاير صــفات حــق تع   قــدرت اول
  زيـرا ايـن صـفت بـر ايجـاد عـالم دلالـت              . دنبـال آن هـستند     بـه  هـا   بايد شناخته شود، چون همة صفت     

اي    گونـه  اما دليل اينكه قدرت صفت خداوند باشد آن است كه ذات بـه            . گونه نباشد   دارد و هيچ صفتي اين    
، 1353الاسـلامي،     شـيخ (است كه صحت فعل و انتساب فعل بر او جايز است كه قدرت جـز ايـن نباشـد                    

  ).55ص

  يم و متكلمارادة حق از نظر حك

. طور دقيق سخنان فيلسوفان و متكلمان مطرح شده است كه معركة آراء است              در اين بخش از مقاله به     
  . البته به اختصار بسنده خواهيم كرد

   نكتـة مهـم و قابـل توجـه ايـن اسـت كـه عمـوم فلاسـفة سـترگ                       پيش از پرداختن به اصل مطلب،     
  را در اينكـه علـم و ارادة حـق تعـالي عـين ذات               اسلامي چـون بـوعلي سـينا و محقـق دامـاد و ملاصـد              

  انـد؛ لـيكن در اتحـاد علـم و عـالم و معلـوم بالـذّات و نيـز اتحـاد اراده و مريـد و مـراد                               حق است موافق  
  نگـري ويـژة خـود، بـه خـلاف ديگـر              حكـيم نامـدار شـيراز بـا ژرف        . بالذّات در انسان، وحدت نظر ندارند     
  نكتـة ديگـر آنكـه عمـوم فلاسـفه بـا عمـوم متكلمـان                .  اتحاد است  فيلسوفان در باب انسان نيز قائل به      

مطلب را با سـخن ملاصـدرا آغـاز     ذيلاً . ويژه در مسئلة ارادة حق تعالي اختلاف اساسي و جوهري دارند      به
  :كنيم مي

و كما انّ كـلّ علـم هـو المعلـوم           ...  العلم الي المعلوم   ه الي المراد كنسب   ه الاراد هاعلم انّ نسب  
  .  بالذّاته هي المراده، كذلك الارادبالذّات

  وجـود و علـم و اراده مثـل هـم هـستند، لـيكن علـم بالـذّات                   : فرمايـد   وي در دنبالة مطلب چنين مـي      
اگر صورت سنگ را در ذهـن تحليـل كنـيم،             مثلاً  . و ارادة بالذّات را نبايد با علم و ارادة بالعرض خلط كرد           

  باشـد، دوديگـر صـورت ذهنـي سـنگ كـه معلـوم              لـم   يكـي حـضور كـه همـان ع        : سه چيز در كار است    
  علـم و معلـوم بالـذّات عـين هـم           . ديگر وجود علمي سنگ كـه معلـوم بالـذّات اسـت             بالعرض است و سه   

  علم حقيقي خود، روشـن و روشـنگر اسـت و ايـن روشـني هـم                 . و متحد با عالم، يعني خود نفس هستند       
   در ذهـن كـه هـو الظـّاهر فـي نفـسه           سبب شهود خـود آن اسـت، هـم سـبب مـشاهدة ماهيـت سـنگ                

  اسـت، حكمـاي مـشّاء صـورت ذهنـي سـنگ را معلـوم             تر نيز گفتـه آمـده     چنان كه پيش  . و المظهر لغيره  
گفتند كه وجود ذهني سبب علم به خارج اسـت و سـنگ خـارج از ذهـن معلـوم                      پنداشتند و مي    بالذّات مي 
  بـه بـاور مـا، اراده    . وي بـا عـالم متحـد نتوانـد بـود     زعم ايشان معلوم بالذّات بـه هـيچ ر   البته، به . بالعرض

  پـس بدانـسان كـه علـم جـداي            نيز مانند علم است كه مراد حقيقي عين اراده و متحـد بـا مريـد اسـت؛                   
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البته، همانسان كه مفهوم علم با مفهـوم        . از معلوم بالذّات متصور نيست، ارادة بدون مراد نيز در كار نيست           
و بدانسان كه مـصداق علـم در ذات حـق           . وت است، مفهوم اراده نيز چنين است      وجود، حيات و غيره متفا    

تعالي همان آگاهي مطلق ذات مقدس است، مصداق اراده نيـز همـان رضـا و ابتهـاج ذات متعـالي اسـت                
  ).324، ص6، ج1383ملاصدرا، (

از . ازلـي آورده بـود    ملاصدرا در اثبات ارادة ازلي حق، تقريباً همان براهيني را آورد كـه در اثبـات علـم                   
بـدين جهـت در انـسان    . جمله آنكه اراده از سنخ وجود است و هر جا كه وجود است آنجا اراده نيز هـست  

الوجود بالذّات فوق مقولات است و واجب بالذّات است           صفت نفساني و از مقولة كيف است ليكن در واجب         
بال قدرت و داعـي خـارج از ذات مريـد اسـت،             دنكه هيچ غيري در او نقش ندارد؛ و نيز در انسان اراده به            

. ليكن در ذات حق اين سه وحدت دارد؛ يعني اراده، قدرت و داعي همـان ذات حـق تعـالي اسـت و بـس                        
گفتني آنكه اراده و محبت مترادف باشند كه در ذات احدي هر دو بيانگر ابتهـاج و رضـاي ذاتـي هـستند                       

  ).342ـ337همان، ص(
  ارادة : يار اسـتوار در آثـار خـويش ايـن مطلـب را بـه زبـان رانـد و گفـت              پور سينا نيـز بـا كلامـي بـس         

  هاسـت؛    خداوند، همان علم تفصيلي او به اشياء است، لـيكن ارادة حـق تعـالي نـه چـون ارادة مـا انـسان                       
  گونـه اراده از نقـصانات فاعـل          چه ميان علم بشر تا انجام كار، علم به فائده و اراده فاصله اسـت كـه ايـن                  

   فايـدة عايـد      ولـي در مـورد ارادة خداونـد اولاً        . دنبال علم به فايدة عائـد بـر مريـد اسـت            اراده به  باشد كه 
اي در كـار نيـست و       بر مريد اخذ نگرديده، ثانياً ميان علم حق به نظام اصلح و ايجاد و انجام كـار فاصـله                  

  درت حـق تعـالي اسـت       براي انجام كار، علم ذاتي كافي است كه اين علم عين اراده و عـين حيـات و ق ـ                  
  ).504، ص1354ابن سينا، (

  :باز جايي ديگر گويد

 ــ  ــه تعــالي يعقــل ذاتــه و مــا يوجبــه ذاتــه و يعلــم مــن ذاتــه كيفي    كــون الخيــر فــي ه انّ
   لا علـي انّهـا        صور الموجـودات علـي النظّـام المعقـول عنـده؛           ه المعقول هفيتبع الصور . الكل
 نظام الخير في الوجود و انهّ  هان للحار؛ بل هو عالم بكيفي اتبّاع الضوء للمضييء و الاسخهتابع
     توجب ان يفـيض عنهـا الوجـود علـي الترتيـب الـذي يعقلـه خيـراً              هو انّ هذه العالمي   . عينه

 فيكون النظّام الخير  و عاشق ذاتهَ التيّ هي مبدأ كلّ نظام خير من حيث هي كذلك؛              و نظاماً   
 عقله مـا بعـد ذاتـه فقـط          هفعقله لذاته علّ  .  عن نقص  هه الخالي معشوقاً له بالعرض فهذه ارادت    

  ).502همان، ص(

اين كلام شيخ و مانند آن صراحت دارد كه ارادة حق همان            :  آخوند ملاصدرا در شرح اين سخن فرمود      
نيـز صـراحت دارد   . رضا و ابتهاج ذاتي است كه عين ذات است و فرع علم نيست، بل خود علم ذاتي است    

ادة ازلي حق سبب الزام و اجبار ذات حق نباشد، چه صدور فعل از حـق تعـالي بـسان صـدور نـور از                         كه ار 
خـلاف خورشـيد يـا آتـش     خورشيد يا گرما از آتش نباشد، چون در ذات حق علم به خيريت فعل هست به               

  ).333، ص6، ج1383ملاصدرا، (
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  هاي متكلمان بر باور فيلسوفان و پاسخ آنان اشكال

هـا اشـارت    تـرين آن    به برخي از اساسـي      اند كه ذيلاً    ياري بر باور حكماي بزرگ وارد كرده      اشكالات بس 
  :شود مي

اگر ارادة حق تعالي عين علم و عين ذاتش باشد لازم آيد كه به هر چـه علـم دارد اراده هـم كـرده          -1
مور ناپسند و شـرّ و  باشد در حالي كه چنين نيست چون خداوند هم به امور خير علم و آگاهي دارد هم به ا                 

حتي به ممتنعات ذاتي، مانند شريك الباري، گناهان، شرور، وساوس شيطاني و ظلم و ستم بر ضـعيفان و                   
كفر كافران؛ بديهي است كه ارادة خداوند فقط به نوع اول موجودات تعلـق گرفتـه و نـوع دوم را دوسـت                       

اش، و علمـش عـين ذاتـش      نـه اراده   ندارد و اراده هم نكرده است، پس علمش به همـه چيـز تعلـق دارد               
  .باشد پس اراده زايد بر ذات است مي

ــديم باشــد؛     -2 ــد كــه جهــان ق ــم و عــين ذات او باشــد، لازم آي   اگــر قــدرت و ارادة حــق عــين عل
. در حالي كه جهان حادث است و خداوند آن را در وقت معيني كه نه پيش دارد نه پس، ايجاد كرده اسـت            

قتي خاص، از ناحية علم و قدرت فرض نـدارد، چـون آن دو نـسبت بـه جميـع                  تخصيص ايجاد اشياء به و    
اش زايـد بـر       پس مخصصي جز اراده در كار نيـست؛ بنـابراين اراده          . اوقات طولي و عرضي يكسان هستند     

 . ذات باشد

  پاسخ اشكالات

  :آخوند ملاصدرا اشكال نخست را به دو شيوه پاسخ داد 
 بر خلاف علم خـدا در كـار نيـست، بـر خـلاف اراده و رضـاي او نيـز                بدانسان كه در عالم چيزي    ) الف  

گونه كه ذاتش علم تام به همة اشياء و امور است، همانسان نيز عين اراده                 موجودي محقق نيست و همان    
 .هاستو رضا به ايجاد آن

  اخـتلاط بـا شـرور هـستند، لـيكن برخـي            گفتني است كـه برخـي از ممكنـات خيـرات محـض و بـي               
  هــا غالــب، لــيكن شــرور انــد كــه خيــرات در آنوب و مخلــوط بــا شــرور و قبــايح و معاصــيمــشديگــر 

  انــد، مـراد و مرضــي   ايــن قـسم از موجــودات نيـز همانــسان كـه معلــوم حـق    . انــدك هـستند مغلـوب و  
  نكتـة  . چـون در تركـشان شـرّ كثيـر هـست كـه بـر حكـيم مطلـق محـال اسـت                      . ذات حق نيز هـستند    
   كثيـر در قلمـرو هـستي پـا بـه عرصـة وجـود نگذاشـته،                   محـض و شـرّ     تنهـا شـرّ   قابل توجـه آنكـه نـه      

ــت . بلكــه موجــودي كــه شــر و خيــرش مــساوي باشــد نيــز تحقــق نيافتــه اســت   بايــد دانــست خيري  
ــود آن     ــه لازم وج ــل ك ــرّ قلي ــيكن ش ــت، ل ــذّات اس ــوم بال ــراد و معل ــر، م ــودات كثيرالخي ــت موج   هاس

   ،6، ج 1383ملاصـدرا،   (انـد      مـراد و معلـوم حـق       در نتيجـه همـة ممكنـات      . مراد و معلوم بـالعرض اسـت      
  ).334ص

اشكال به جاي خود باقي باشد چون با اين بيـان،           :  گفت اسفارمحقق سبزواري در تعليقة همان صفحة       
جواب درست آن است . اندشرور و قبايح معلوم بالذّات هستند، ليكن مراد بالذّات نيستند، بلكه مراد بالعرض      
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اند و اعَدام همانسان كه متعلق اراده نباشند چون ذات ندارنـد،            ح با حمل شايع عدم    كه بگوييم شرور و قباي    
  ).344همان، ص(متعلق علم نيز واقع نشوند 

  )ره(نقد نظر حاجي سبزواري 

گونه كـه مـراد و    شرور و قبايح همان: اشكال سبزواري بر ملاصدرا وارد نيست؛ چون حكيم شيراز گفت   
  وم نيـز هـستند؛ يعنـي علـم خداونـد در ذات همـان اسـت كـه در جهـان                      مرضي هستند به همانسان معل    

پس علم خداونـد    . هستي ظهور دارد كه نظام كيهاني نشئت گرفته از نظام رباني و علم ذاتي خداوند است               
امـا  . اش نيز چنـين اسـت       نسبت به خيرات بالذّات و نسبت به شرور و قبايح بالعرض است؛ چنان كه اراده              

ر عدمي هستند، بحث ديگري است كه ديدگاه افلاطوني است و ملاصـدرا در جـاي خـود                  اينكه شرور امو  
 در  الهيـات شـفا   اين ديدگاه را قبول دارد وليكن در اينجا به شيوة ارسطويي پاسخ داد كه ابن سينا نيـز در                    

و سـخن مـا مـورد تأييـد آيـات           : ملاصدرا بعد از اين پاسخ گفت     . بحث شرور اين راه را پيش گرفته است       
و ما يجري مجراه مـن      » و لا يرضي لعباده الكفر    «فقوله تعالي   : ها منافات ندارد    احاديث نيز هست و با آن     

 بها بما هي  شرور و لاينافي ذلك كونها مرضياً بهـا              الكفر و غيره من القبايح غير مرضي        الآيات، معناه انّ    
  .بالعرض

مـن  : نيز مؤيد مطلب اسـت كـه فرمـود        ) ع(در تكميل سخن ملاصدرا بايد گفت كه سخن امام صادق           
 المعاصـي بغيـر قوتـه فقـد      االله فقد أخرج االله عن سلطانه و من زعـم انّ           ه الخير و الشرّ بغير مشيئ      زعم انّ 

  ).220،  ص1، ج1361كليني، (كذب علي االله 
ا ايـن پاسـخ در كوتـاه سـخن چنـين اسـت              . پاسخ دوم ملاصدرا به اشكال اول اقنـاعي اسـت         ) ب     :امـ

  ممكن است بگوييم اراده كه عـين علـم اسـت همـان علـم بـه نظـام اصـلح اسـت كـه اخـص از علـم                              
  چون علم مطلق الهي شامل انواع ممكنـات و ممتنعـات اسـت كـه همـه مـورد تعلـق اراده                      . مطلق است 

  العلم ف ـ.  بالقيـاس الـي العلـم وزان البـصر بالقيـاس اليـه      ه وزان الاراد او نقول من سـبيل آخـر انّ       . نيستند
، 1383ملاصـدرا،  ( المتعلق منه بالمبصرات هو البصر         كما انّ  هالمتعلق بالخيرات و النظّام الاصلح هو الاراد      

  ).345، ص6ج

  نقد نظر صدرالمتألهين

چنان كه گفته شد اشكال محقق سبزواري به حكيم شيراز وارد نيست، ليكن پاسخ ملاصدرا نيز ناتمـام                  
اوند به همة ممكنات و ممتنعات ذاتي علم دارد، ليكن شرور و ممتنعات             خد: گويد  چون مستشكل مي  . است

انـد، مرضـي و       متعلقَ ارادة حق تعالي نيستند؛ و اينكه در پاسخ بگوييم شرور همانسان كه معلوم بـالعرض               
شرّ محض و ممتنعات بالذّات معلوم      : چون نتوان گفت  . مراد بالعرض نيز هستند، پاسخي كامل نخواهد بود       

 محض بدانسان كه متعلـَق ارادة حـق          ممتنع بالذات و شرّ   : ض و مراد بالعرض هستند، بلكه بايد گفت       بالعر
به ديگر بيان، قابليت متعلقَ واقع شدن بـراي قـدرت و علـم    . تعالي نيستند متعلقَ علم و قدرت نيز نيستند 
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  . شوند ندارند، پس متعلقَ اراده نيز واقع نمي

  پاسخ اشكال دوم

  :ين اشكال نيز با دو شيوه پاسخ دادملاصدرا به ا
 حوادث اسـت نـه علـم و          اراده مخصص «اينكه مستشكل گفت    : گويد  دهد و مي    جواب نقضي مي  ) الف
گوييم اين اراده اگر قديم باشد لازم آيد كه تخلفّ مراد از اراده پيش آيد و اگر حادث باشد،                     ، ما مي  »قدرت

ن مخصص در وقتي دون وقت پديد آمد كه لازمـة ايـن كـلام               كنيم كه چرا اي     نقل كلام به خود اراده مي     
اگر بگويند كه حدوث اراده در وقتي معين بـه خـاطر مـصلحت در ناحيـة فعـل بـود،                     . تسلسل باطل است  

آفريند و بسان علم و ارادة بشر نباشد كه دنبـال             خواهيم گفت كه علم و قدرت و ارادة حق مصلحت را مي           
اند و اوست كـه الگـو و           حق  ديگر سخن، مصالح و حكمت تابع علم و اراده        به  . مصلحت خارج از ذات رود    

آفريند نه آنكه الگو يا مصلحتي خارج از ذات حق در كار بـود تـا علـم و ارادة حـق تـابع آن                           مصالح را مي  
  .باشد
 همانسان كه علم و قدرت خداوند از ازل تا ابد به ظهور هـر             : فرمايد  دهد و چنين مي     جواب حلّي مي  ) ب

پس ارادة ازلي با حـدوث موجـودات در         . اش نيز چنين است     موجودي در جاي خود تعلق گرفته است، اراده       
  ).347همان، ص(وقتي خاص منافات ندارد 

ها چنـين   هاي ديگري نيز از ناحية اهل كلام وارد شده كه برخي از آن              علاوه بر دو اشكال فوق، اشكال     
  : است

   باشد لازم آيد كـه عـالم قـديم باشـد چـون مـراد از اراده تخلـف        اگر ارادة حق عين علم و عين ذاتش   
  .ندارد

  چـون بـا توجـه بـه شـيوة          . حدوث عالم با وحـدت اراده و ذات منافـات نـدارد           : ملاصدرا در پاسخ گويد   
  تنهـا قـديم نيـست بلكـه هـر لحظـه            خاص ما كه حركت جوهري را اثبـات كـرديم، جهـان طبيعـت نـه               

  گـردد، چـه حـدوث زمـاني ذات آن            گردد و وجود جديد به او افاضـه مـي           ميشود و از نو هست        نيست مي 
  .است

 الواجب بنفس ذاته لا بامر زائد علي ذاتـه و مـع ذلـك    هفاعلي لا شك لاحد من الحمكاء انّ    
و هـذا مـسلك   .   كانـت او نفـساً    جـسماً هلايلزم قدم العالم و تسرمد ما سواه من عالم الطبيع   

  ).327همان، ص( حكماء الاسلام دقيق لايسبقنا احد من

باز هم يك اشكال مهم كه در ذهن همة اهل كلام بل همة اهل شريعت هست، ايـن اسـت كـه اگـر                        
اش آن است كه خداوند فاعل مختار نباشد، چون با ايـن فـرض محـال                  ارادة حق عين ذات او باشد لازمه      

  .رت از آتشبسان صدور نور از خورشيد يا حرا. است كه فعل از او صادر نشود
اند كه  هاي بسيار دقيق و علمي داده    فلاسفة بزرگ، مانند ابن سينا و ملاصدرا، به اين اشكال مهم پاسخ           
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 فلاسـفه در     تر در بيان ديدگاه   البته پيش . رود  ها اشارت مي  هايي از آن     به بخش   جهت رعايت اختصار، ذيلاً   
  . ده استبه اين اشكال پاسخ داده ش باب ارادة حق تعالي، ضمناً 

  الوجـود بالـذّات آن باشـد كـه وجـودش بذاتـه باشـد                 معنـي واجـب   : خلاصة پاسخ ابن سينا چنين است     
  پــس . و جميــع صــفاتش بالفعــل عــين ذات باشــد و در او بــه هــيچ روي قــوه و امكــان در كــار نباشــد 

  . ن اسـت  گوييم او فاعل مختار است مقصود آن است كه از ازل چنـين بـوده و تـا ابـد نيـز چنـي                         وقتي مي 
  شـود، چـه اختيـار در آدميـان           مـي   مقصود از مختار بودن واجب آن نيـست كـه در مـورد مردمـان گفتـه                  

ت مـي         واسطة داعي حادث مي   بالقوه است و به      رسـد كـه داعـي يـا داخـل ذات اسـت يـا                 شود و بـه فعليـ
الي عـين كمـال     ليكن چون ذات باري تع ـ    . گونه اختيار عين اضطرار است      به هر صورت اين   . خارج از ذات  

پس مختار واقعـي فقـط اوسـت و اينكـه هميـشه             . است، هيچ نوع داعي غير خيريت ذاتش در كار نيست         
  تنها دليل بر اضطرار و مجبور بودن او نيست بلكه دليل بـر اختيـار حقيقـي و مطلـق اسـت                      مختار بوده نه  

  ).53-50، صص1352ابن سينا، (
  :گويد  و ميدهد ملاصدرا نيز پاسخي شبيه پاسخ فوق مي

   انحـاء العلـوم،    قيوم العالم انّما يفعل النظام الأتم عن علـم هـو عـين ذاتـه الـّذي اشـرف                  و اذ ثبت انّ        
   لاينـافي   ه علـي اكمـل الوجـوه علـي سـبيل الوجـوب، فـالوجوب بـالاراد                هفاذن هو فاعل بـالعلم و الأراد      

 ـ بك  و لما كان ذاتـه علمـاً      .  و الاختيار بل يؤكدّها    هالاراد ـ         هيفي  فيـضانُ   ه النّظـام الاتـم فيتبـع ذاتـَه الواجبي 
الموجودات عنه لا انَ يتبعه اتبّاع الضوء للمـضيئي و الأسـخان للمـسخِّن حيـث لا شـعور لهمـا بفعلهمـا                         
  ).332، ص6، ج1383ملاصدرا، (

  :ملّا هادي سبزواري نيز گفت

  فالحق موجبِ و ليس موجبا            اـالفعل الشعور وجبـب لكنّ 
  . و الاختيار في الفاعلهالشعور بالفعل دليل علي القدر

  در باب ارادة حق تعالي) ره(ي ئسخن علامه طباطبا

  :فرمايد وي در باب اينكه قدرت صفت ذاتي حق تعالي است چنين مي

 كمال وجودي فانهّ موجود للواجب تعـالي         كلّ   و قد تحققّ انّ      ه من الكمالات الوجودي   ه القدر
اً    هي كون الشيء مبـدأ     ه و القدر  هفهو تعالي عين القدر   في حد ذاته      للفعـل عـن علـم         فاعليـ
  ).262، ص1363ي، ئطباطبا(بكونه خيراً 

 اگر كسي بدين تعريـف اشـكال كنـد و بگويـد كـه حكيمـان در                   :گاه در توضيح عبارات فوق فرمايد       آن
آنچـه  : يا ترك فعل، خـواهيم گفـت      قدرت يعني مشيت فعل     : اند  تعريف قدرت، مشيت را اخذ كرده و گفته       

آري . انـد كـه سخنـشان درسـت نباشـد           اند حق باشد، ليكن آنان علم را مصداق اراده دانسته           فلاسفه گفته 
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دنبال اراده انجام دهد كه اراده در آدمي كيف نفساني باشد و حق تعالي نيز كارش    فاعل مختار كارش را به    
بنـاميم، سـخن درسـتي      » اراده«ينكه اين علم بـه مـصلحت را         دهد، ليكن ا    را با علم به مصالح انجام مي      

توانيم از مقام فعل خداوند اراده را انتزاع كنيم بسان ساير صفات فعـل همچـون عـدالت و                     بله، مي . نيست
  : و سرانجام چنين گويد. مانند آن

 في الخارج  من مقام الفعل، اما من نفس الفعل الذّي يوجده اليه تعالي منتزعه المنسوبهالأراد
فـلا دليـل علـي      .  للفعـل  ه التام ه وجود و اما من حضور العلّ        وجوب ثم ايجاد ثم      ثم هفهو اراد 

  ).264همان، ص( علي علم الواجب تعالي هصدق مفهوم الاراد

  )ره(ي ئنقد نظر علامه طباطبا

بدأ فاعلي و عين علـم  اينكه علامة بزرگوار، در تعريف قدرت مشيت را اخذ نكرد و در عين حال آن را م            
. ، همـان علـم خواهـد بـود          رسد، چه مبدأ فاعلي عالم بدون مـشيت         دانست، اولاً نوعي تناقض به نظر مي      

دوديگر اينكه خود ايشان فرمودند كه همة صفات كماليه بـراي           . بنابراين، قدرت و علم مترادف خواهد شد      
كه اراده كه همان حـب و ابتهـاج ذاتـي اسـت و              با توجه به اين   . نحو وجوب موجود است     ذات حق تعالي به   

 كلّ كمال لذاتـه     ه كلي ه چون موجب   مسلّم كمال است، ذات حق را فاقد آن دانستن نيز نوعي تناقض باشد؛            
 ذاته الاحـدي، نقـض شـده        ه في مرتب  ه ليست موجود  هالاراد    ه جزئي ه، با سالب  ه الازلي  هتعالي موجود بالضرّور  

شـود و     لي و ملاصدرا باشد كه طبق سخن ايشان مفهوم اراده تا آخر حفـظ مـي               است؛ بنابراين حق با بوع    
و ابتهاج ذاتي حق تعالي است مصداق آن همان حب .  

  ظواهر احاديث با توجه به اثبات ارادة ذاتي حلّ 

  عنــوان صــفت فعــل معرفــي گرديــده اســت؛ آخونــد در ظــواهر برخــي از احاديــث، مــشيت الهــي بــه
ها بـه بيـان ملاصـدرا آورده        ذيلاً يكي از آن   . اند  گونه احاديث بر آمده     اين  در مقام حلّ    ملاصدرا و ميرداماد    

  :شود مي
  هالمـشيئ   ؛  ه خلق الاشياء بالمـشيئ      بنفسها ثم   ه خلق االله المشيئ     اراد؛  لم يزل االله قادراً ثم    ): ع(قال الصادق 

الله و لا تقـول انْ علـم االله و علـم االله سـابق     شـاء ا  ، الا تري انّك تقول إن هالعلم ليس هو المشيئ     ؛  همحدث
  ).148، ص1، ج1361كليني،  (هبالمشيئ

 وحدت مشيت و اراده با قدرت و علم مشاهده            نقل شد، اولاً   اصول كافي اختصار از   در حديث فوق كه به    
ني دارد كـه  ميردامـاد سـخ  .  در باب اينكه به صراحت فرمود كه اراده و مشيت حادث اسـت           شود؛ ثانياً   نمي

محقق .  به همين پاسخ اكتفا كرده استاسفارمورد رضاي حكيم شيراز نيز واقع شده است؛ بدين جهت در       
ترين مرتبـة   بايد دانست كه بدانسان كه علم خدا، نسبت به ماسوا داراي مراتب است كه نازل              : داماد فرمود 

تـرين مرتبـة آن       راتبي باشـد كـه نـازل      آن موجودات خارجي و عالم طبيعت است، ارادة حق تعالي را نيز م            
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شـان بـراي ذات    همانسان كه موجودات با توجه بـه انكـشاف حقيقـت وجـودي          . همان عالم طبيعت است   
ها عين ذات حق است و قديم است، ولـي از آن            احدي، علم حق تعالي هستند و عالميت حق نسبت به آن          

ارادة   هاست ــ حادث هـستند،      وليت عين ذات آن   اند ــ و اين معلوميت و معل        جهت كه معلوم و معلول حق     
ها عين ذات حق تعالي و قديم هـستند   يعني از جهت مريديت حق نسبت به آن        حق تعالي نيز چنين باشد؛    

ت و          كه همان ابتهاج و حب ذاتي حق است، ليكن از آن جهت كه مـراد و معلـول حـق                    انـد و ايـن مراديـ
  . تندهاست، حادث هسمعلوليت عين ذات آن

ــود  ــريف فرم ــديث ش ــه در ح ــشيئ«: اينك ــق االله الم ــسهاهخل ــه  » بنف ــي اســت ك ــصود ارادة ذات   ، مق
  ، مقـصود ارادة فعلـي اسـت كـه          »هثـم خلـق الأشـياء بالمـشيئ       «قديم اسـت و اينكـه دنبـال آن فرمـود            

  . حادث است

  فكــذلك ... ه مراتبــه وجــود الموجــودات الخارجيــهو كمــا لعلمــه بالاشــياء مراتــب و اخيــر
، 6، ج 1383ملاصـدرا،   ... ( المراتـب هـي بعينهـا ذوات الموجـودات         هلأرادته مراتـب و اخيـر     

  ).336ص

    ــب ــان ح ــي هم ــه ارادة ذات ــصريح دارد ك ــاد ت ــق دام ــا، محق ــه در اينج ــي اســت ك ــاج  گفتن    و ابته
  ، همـان سـخن محقـق دامـاد را بـه      اسـفار محقـق سـبزواري نيـز در تعليقـة همـان صـفحة         . ذاتي است 
اراده در مرتبة ذات، همان ابتهاج ذات است و در مرتبة افعـال، عبـارت از رضـا و حـب             :  فرمود زبان راند و  
  .افعالي باشد

ها اراده حادث معرفي شده است، بـراي        آخوند ملاصدرا، بعد از حلّ ظواهر برخي از احاديث كه طبق آن           
ت رعايـت اختـصار بـه برخـي از          به آيات و احاديث فراواني استناد كرده است كه جه           تأييد ارادة ذاتي حق     

  :رود ها اشارت ميآن
 اجالها، يعني خداونـد در ايجـاد مخلوقـات          هانشأ الخلق بلا روي   :  فرمايد البلاغهنهجدر  ) ع(حضرت علي   

آن علم عين ذات و عـين اراده        . بلكه علم او براي ايجاد كافي باشد      نياز به تصور و تصديق به فائده ندارد،         
يعني تكلم حـق تعـالي بـا فكـر و انديـشه نباشـد و                . ه و مريد لا بهم    ه متكلم لا بروي   :باز هم فرمود  . است
  ).179 و 1، خطبة البلاغهنهج(اش نيز نياز به علم زائد ندارد  اراده

  نظر متكلمان در ارادة حق تعالي

قالـه، نظـر    عموم اهل كلام، ارادة خداوند را هم حادث و هم زائد بر ذاتش دانند كه با توجه به اطالـة م                    
  .گذرانيم از نظر خوانندگان عزيز مي برخي از آنان را ذيلاً 

  انّــه تعــالي مريــد لانّ تخــصيص الافعــال بايجادهــا فــي وقــت دون آخــر لابــد : علّامــه حلّــي فرمــود
، 1365حلـي،    (ه و الكراه ـ  ه و لانهّ تعالي امر و نهي و همـا يـستلزمان الاراد            هله من مخصص و هو الاراد     

  ).240ص
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و تخصيص الممكنات بالايجـاد فـي       :  به شيوة اهل كلام گفت     تجريدجه نصير طوسي نيز در كتاب       خوا
  ).222، ص1356طوسي، (وقت دون وقت يدلّ علي ارادته 

 انهّ تعالي مريد لانّا رأينا الحوادث يحدث كل واحد منهـا فـي وقـت خـاص مـع جـواز           :فخر رازي گفت  
انّ االله تعـالي مريـد باتفّـاق        : ؛ و در كتـاب ديگـرش گفـت        )59، ص 1353فخررازي،  (حدوثه قبله او بعده     

 مع جـواز حـصولها قبلهـا او         ه علي العلم لحصول افعاله في اوقات معينّ       ه زائد هالمسلمين و عندنا ارادته صف    
  ).394، ص1359فخررازي، (بعدها 

  نقد سخنان متكلمان در كوتاه سخن

. ن منكر ارادة الهي در مقام ذات حق هستند         اساسي به همة متكلمان وارد است كه همگا        يك اشكال 
هـيچ شـك،      الوجود بالذّات و جامع همة كمالات است، و بـي           گويند خداوند واجب    از طرفي همة ايشان مي    

دانند و هم فاقـد كمـال         بنابراين همة اينان در اينكه خدا را هم جامع كمالات مي          . اراده صفت كمال است   
   .اند ي شدهگويپندارند، دچار تناقض اراده مي

 ديگر به متكلمان معتزلي وارد است كه اينان با اينكه صـفت علـم، قـدرت و سـاير صـفات                      و اشكال 
گويند همـة افعـال خداونـد از علـم و قـدرت نـشئت           كنند، مي   كماليه را در مرتبة ذات حق تعالي انكار مي        

  .معناي اين سخن آن است كه فاقد شيء معطي باشد كه عين تناقض است. گيرد مي
  ايــشان قائــل بــه زيــادت صــفات بــر ذات . تــر بــر متكلمــان اشــعري وارد اســت  اساســياشــكالي

  گوينـد ايـن صـفات قـديم بـه قـدم ذات هـستند كـه لازمـة سخنـشان شـرك                         حق تعالي هستند و مـي     
البته اشكال وارد بـر معتزلـه هـم بـر ايـشان وارد         . گانه است گانه يا نه    صريح و قول به تعدد قدماي هشت      

گويند صفات خدا زايد بر ذات و قديم است؛ پس در مرتبة ذات اين صفات را وجودي              ون اينان مي  است، چ 
  . نيست

/ الكلام لفي الفؤاد و انّما انّ: اند  ويژة ديگر بر متكلمان اشعري مسئلة كلام نفسي است كه گفته       اشكال
كـلام  «ن صـفتي ديگـر بـه نـام      سـخن آنكـه، اينـا       توضيح مطلب در كوتاه   . جعل اللسان علي الفؤاد دليلاً    

كنند و همچون ديگر صفات       ، علاوه بر صفات ذات چون علم و قدرت، براي باري تعالي اثبات مي             »نفسي
تنها مورد انكـار فيلـسوفان و متكلمـان اسـلامي اسـت، بلكـه               اين سخن ايشان نه   . دانند  ذات قديمش مي  

  .اند و انكار آن بر آمده  تفصيل در مقام رداصوليون نيز در بحث طلب و اراده به

  نتيجه

  :از اين مقاله نتايج زير حاصل شد
ــبزواري،      -1 ــق س ــاد، محق ــدرا، ميردام ــينا، ملاص ــن س ــون اب ــلامي چ ــزرگ اس ــفة ب ــر فلاس   از نظ

ارادة ذاتي خداوند از حيث مفهوم غير ذات و غير علم، ليكن از حيث مصداق عين علم و عين ذات و عين                      
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كننـدة ابتهـاج و رضـاي ذاتـي حـق           شود كه بيان    فهوم تا آخر نيز حفظ مي     قدرت حق تعالي است و اين م      
  .است
يكي ارادة ذاتي حق تعالي، دوديگـر تعريـف         . علامه طباطبايي در دو مسئله با فلاسفه موافق نيست         -2

   .رسد اي ويژه در پيش دارد كه سخن وي ناتمام به نظر مي قدرت كه در آن شيوه
شاعره مورد انكار همة فلاسفة اسلامي و علماي اصول فرقه حقةّ اماميـه             كلام نفسي مورد ادعاي ا     -3

يـك از آنـان     است و در  مورد ارادة ذاتي حق تعالي بر همة متكلمان اسلامي اشكال وارد است كـه هـيچ                   
علاوه بر اين، اشكال اساسي بر معتزله وارد است كه منكـر صـفات ذاتـي احـدي                  . ارادة ذاتي را نپذيرفتند   

تر بر متكلمان اشاعره وارد است كه همة صفات حق تعالي را زايـد بـر ذات و                    و نيز اشكال اساسي     هستند؛
 .دانند قديم مي

با عـذر خـواهي از خواننـدگان عزيـز كـه بـا              . به پايان آمد اين دفتر، ليكن حكايت همچنان باقي است         
ل                شـدند و بـر نويـسنده منـّت          بزرگواري اين نوشته را مطالعه فرمودند و رنج و خستگي را بر خود متحمـ

  . گذاردند

  نظر مختار به اختصار

قول مختار در باب قدرت حق تعالي موافق سخن فلاسفة بزرگ همانند ابـن سـينا و ملاصدراسـت        -1
ليكن سخنان  . يفعل  يشاء لم    هي كون الفاعل بحيث ان شاء فعل و ان لم          هالقدر: كه در تعريف قدرت گفتند    
سـخن جنـاب    .  الفعل و التـرك، نادرسـت اسـت        ه هي صح  هالقدر: اند  درت گفته اهل كلام كه در تعريف ق     

 الفعل و التـرك هـو جـواز    ه بصحهتفسير القدر«: ي در اين باب نيز ناتمام است كه فرمودند    يعلامه طباطبا 
  .»الفعل و الترك فلا يكون الفعل او الترك ممتنعاً

  حفـظ  ... كماليـه مثـل علـم، حيـات  و         چون طبق اين بيان اولاً، مفهـوم قـدرت بـسان سـاير صـفات                
  نشده است؛ چه اين مفاهيم مساوق يكديگرند كـه در حيطـة مفهـوم غيـر هـم هـستند، لـيكن از حيـث                         

ثانياً، اينكه ذات حق را مطلق بدانيم و بگوييم كـه اطـلاق ذات بـه معنـي جـواز                    . مصداق عين يكديگرند  
ايم كه با وجوب ذاتي ذات حق تعالي منافـات            ه داده الفعل و الترك است، امكان را در ذات واجب بالذّات را          

  .دارد
. قول مختار در باب ارادة ذاتي حق نيز موافق ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا و محقق سـبزواري اسـت     -2

  .هاي سبزواري و ملاصدرا نيز ناتمام است ليكن در برخي نكات ديدگاه
شـرور معلـوم   :  به شرور اشكال كـرد و گفـت  اينكه سبزواري به ملاصدرا در باب كيفيت تعلق علم حق       

چون شرور بدانسان كه مراد بـالعرض هـستند         . بالذّات و مراد بالعرض حق هستند؛ اين اشكال وارد نيست         
  .معلوم بالعرض نيز هستند

علـم  «: و اما ملاصدرا در پاسخ مستشكلي كه در مورد وحدت علـم و ارادة حـق اشـكال كـرد و گفـت                      
گيرد، ليكن حق تعالي فقط ممكنـات را اراده           ه جميع ممكنات و ممتنعات تعلق مي      نحو يكسان ب    خداوند به 
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 بالقياس الي العالم وزان البصر اليه، فالعلم المتعلق بالخيرات و           هوِزان الاراد   انّ  : ، فرمود »كرده است، لاغير  
ات نفـي اراده  بديهي است كه اين سخن پاسخ مستشكل نيست؛ چون از ممتنع ـ    . هالنظام الاصلح هو الاراد   

  .كرد، ليكن نفي علم نكرد كه با وحدت علم و اراده سازگار نيست
ممتنعات، بدانسان كه مورد تعلق ارادة حق تعالي نيستند، متعلق علم و قـدرت              : پاسخ مختار چنين است   

  .الهي نيز نيستند؛ چه عدم ذاتي را نه مقدوريت در كار است نه معلوميت و مراديت
معظّم له، سخنان   . علامه طباطبايي نيز در باب قدرت و ارادة حق تعالي ناتمام است           اما سخنان حضرت    

حكيمان را در باب اخذ مشيت در تعريف قدرت نپذيرفت و نيز سخنان فلاسفه را در اينكه ارادة ذاتي حـق           
 قدرت از كمالات وجوديه است كه عين ذات اسـت        : همان علم به نظام اصلح است، مردود دانست و گفت         

  .شود و اراده در ذات راه ندارد بلكه فقط از مقام فعل انتزاع مي
قول مختار، همان اخذ مشيت در تعريف قدرت است و نيز وحدت ارادة ذاتي و علـم ذاتـي حـق تعـالي                       

اينكه علامة بزرگوار، مشيت را در تعريف قدرت اخذ نكرد و در عـين حـال قـدرت را مبـدأ فـاعلي                       . است
رسد، چه مبدأ فاعلي بدون مشيت در فاعل مختار همان علم خواهد              تناقض به نظر مي   دانست، اولاً نوعي    

بود، در حالي كه علم و قدرت دو مفهوم هستند؛ ثانياً اينكه طبق فرمايش خودشان همـة صـفات كماليـه                     
حال ذات حق را فاقد اراده ـــ كـه همـان    نحو وجوب و با ضرورت ازلي در ذات حق موجود است با اين              به

گويي است و به جـاي خـود محـال          حب و ابتهاج ذاتي و مسلّم كمال وجودي است ــ دانستن نيز تناقض            
  .است

. هاسـت  ذاتي حق از حيث مصداق عين علم و قدرت است، ليكن در حيطـة مفهـوم غيـر آن                    بلكه ارادة 
  .شود البته ارادة فعلي از فعل حق انتزاع مي
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